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او بي . كانت فيلسوفي است مطلقاً لازم
  . ما پايگاهي براي نقد فلسفي نداريم

   )كارل ياسپرس(
  

  : پيشگفتار
در انگلستان قرن هفدهم، رويكردي در تاريخ فلسفة ) گرا تجربه(در پي ظهور فلسفة آمپريستي 

توانست موجب  اش مي ترين نتايج منطقي غرب آغاز گرديد كه سير گسترش و بسط آن تا نهايي

  . لسفة غربي گرددگيري بحراني در كليت ف شكل

 ٢”جان لاك“آغاز گرديد، در آراء  ١”فرانسيس بيكن“اي كه با  رويكرد آمپريستي ـ پوزيتيويستي

گرا، گرفتار  و ترديدافكني او در مفهوم ماده، يكي از اركان انديشة تجربه ٣”بركلي“با ظهور . بسط يافت

  . تجربي پديد آمد و شكل گرفت شناسي مبتني بر روش ٤”ايدآليسم ذهني“اي  تزلزل گرديد و گونه

شناسي به رويكرد تجربي متعهد بود، اما با  اگرچه به لحاظ روش” بركلي“گراي  ايدآليسم تجربه

اي كه به بار آورد، عملاً فلسفة غربي مدرن را براي اثبات حقانيت خود با  نتايج ضد رئاليستي

  . هاي جدي روبرو نمود چالش

آوردهاي نظري فيلسوفان پيشينِ تجربي مسلك را پي  ، دامنة ره٥”ديويد هيوم“در اين برهه، 

را  ١”اصل عليت“يعني ) ها راسيوناليست(گراها  ترين اصلِ مفروضِ عقل گرفت و گسترش داد و مبنايي

جوهر سخن هيوم اين بود كه با ابتناء بر مقدمات تجربي و با تكيه بر يك . مورد نفي و انكار قرار داد

توان به يقيني در خصوص وجود اصل عليت رسيد و اين البته به نظر، سخن  ويستي، نميرويكرد پوزيتي

توان به اثبات وجود  آمد، زيرا با تكيه بر هيچ نوع كوشش آزمايشگاهي و پژوهش تجربي، نمي بجايي مي

  . اصلي به نام عليت رسيد

زماني و تقارن  آيد، صرف هم هيوم معتقد بود آنچه كه از طريق صرف مشاهده و تجربه به دست مي

رساند و نه چيزي بيش  را مي) مثلاً فشار دست و باز شدن در، يا ضربة پا و حركت توپ(بين دو پديده 

                                                        
1- Francis Bacon (1561-1621)  
2- John Locke (1632-1704)  
3- George Berkeley (1685-1753)  
4- Subjective Idealism  
5- David Hume (1711-1776)  
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  . از آن را

بايد به امري وراي تجربه و ” اصل عليت“اي باور و اعتقاد دربارة  بنابراين براي رسيدن به گونه

باشد، زيرا  ين امر با مقدمات تجربي و آمپريستي هماهنگ نميپژوهش آزمايشگاهي توجه كرد و البته ا

هاي پررنگ  كند كه در انديشة هيوم با گرايش باز مي” عقل“فضا را براي ظهور مفهومي به نام 

اي سنگين به كليت و ساختار  اما هرچه بود، هيوم ضربه. پوزيتويستي البته جايي نداشته است

وارد  )٤”مالبرانش“و  ٣”اسپينوزا“، ٢”لايب نيتس“(بران او  ت و ميراثدگماتيسمِ راسيوناليستيِ دكار

نمود، هرچند كه اين ضربة هيوم موجب پيدايي نوعي شكاكيت نسبي انگارانه در فضاي كلّي فلسفة 

هاي متافيزيكي كه حتي مباني و اصول  مدرن غربي نيز گرديده و در پي آمد خود، نه فقط يقين

كشاند و البته به ايجاد يك بحران ساختاري در كليت فلسفة مدرن غربي  تزلزل مي اخلاقي را نيز به

  . گرديد منجر مي

كانتي كه به تعبير خود به واسطة . در چنين بستري از حيات فلسفي بود كه كانت ظهور كرد

فلسفة  كانت، آغازگر يك انقلاب كُپرنيكي در تاريخ. فلسفة هيوم از خواب دگماتيسم بيدار شده بود

كند، محوريت امر  شناسي ابراز مي در واقع با تفسيري كه كانت در قلمرو معرفت. غرب بوده است

دانسته و ” واهب الصور“كانت، بشر را . يابد از شرايط عينيِ بيروني به عامل انساني، انتقال مي” معرفت“

  . دهد در روند معرفت و شناخت، اصالت را به ذهن بشري مي

شود و يا به تعبيري با  گذارده مي ٥”سوبژكتيويسم فلسفي“فلسفة كانت، بنيان يك بدين سان در 

  . يابد اصالت مي” سوبژكتيويسم فلسفي“فلسفة كانت، 

البته بين . در فلسفة مدرن غربي ظهور كرده بود ١”دكارت“سوبژكتيويسمي كه به نوعي با انديشه 

كند از  رد، اما به هر حال، آنچه كانت مطرح ميهايي وجود دا تفاوت” كانت“و ” دكارت“سوبژكتيويسم 

  . اندازي است كه دكارت پيشاروي بشر مدرن گشوده است جهاتي امتداد همان چشم

اي دارد، زيرا از يك سو با به نقد كشيدن و سنجش  كانت در تاريخ فلسفة جديد غربي جايگاه ويژه
                                                                                                                                                                   
1- Causality Principle  
2- Gottfried Wilhelm Leibniz (1649-1716)  
3- Benedict de Spinoza (1632-1677)  
4- Nicholas Malebranche  
5- Philosophical Subjectivism   
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، اين اسطورة ”عقل“زند و  لسفه را رقم ميكردن عقل نظري، بزرگترين رويكرد نقادانة تمام تاريخ ف

كوبد و آنگاه و از سوي ديگر،  را در هم مي” لايب نيتس“و ” دكارت“هايي چون  مطلق راسيوناليست

  . هاي يقين اخلاقي و سياسي را در فلسفة غربي بازسازي نمايد كوشد تا بنيان مي

ني عقل نظري و يقين عملي را به نقد در واقع كانت، اگرچه بنيان فلسفه و مابعدالطبيعة غربي، يع

گردد، اما بر  ور مي اي ويرانگرانه بر دگماتيسم فلسفي حمله كشد و از اين جهت شبيه هيوم، به گونه مي

و ” عقل عملي“سازد و با مطرح كردن  خلاف هيوم، فلسفه را در خلاء برخاسته از شكاكيت رها نمي

شناسي پديد  اندازي براي يقين اخلاقي و درك زيبايي قع، چشمهاي بالقوه و بالفعل آن، در وا ظرفيت

نام  ٢”نقد خرد ناب“اولين اثر مهم كانت كه در آن بحث نقادي عقل نظري را مطرح ساخت، . آورد مي

كانت در اين كتاب كليت . اين كتاب آغازگر و سرمنشأ تحولي بزرگ در تاريخ فلسفه بوده است. داشت

ها با مقولة شناخت و تعريف آنها از  از افلاطون و ارسطو به بعد و نحوة رويارويي آنمابعدالطبيعة غربي 

كننده و اصلي را به  كانت در بررسي روند ادراك آدمي، نقش تعيين. سازد را دگرگون مي” حقيقت“

، كند و بدين سان واگذار مي... و” عليت“، ”مكان“، ”زمان“اي نظير  هاي ذهني ذهن آدمي و نقش صورت

برخي مورخان تاريخ . دهد شناسي ارائه مي و معرفت” شناخت“اساساً تفسيري نوين اما سوبژكتيو از 

اش در فلسفه،  در واقع كانت با انقلاب كُپرنيكي. اند فلسفه، كانت را پدر ايدآليسم عيني آلمان دانسته

شد و به نام ايدآليسم دنبال  ٤”هگل“و  ٣”فيشته“مسيري را گشود كه در پي او به ويژه در فلسفة 

اي نيرومند در زنجيرة سير انديشة فلسفي غربي پس از  ايدآليسم آلماني، حلقه. آلماني معروف گشت

هاي فلسفي مهم قرن بيستم غرب نظير  گيري جريان عصر روشنگري بوده و بر شكل

هگل تأثير بسيار  هاي فلسفي متأثر از آراء و حتي نحله” راسيوناليسم انتقادي“، ”اگزيستانسياليسم“

  . داشته است

ايمانوئل كانت به عنوان تجسم انديشة عصر روشنگري، در زمرة بنيانگذاران آراء تربيتي مدرن 

كند، زمينه را براي طرح يك  و اصالتي كه در دستگاه فلسفي كانت پيدا مي” سوژه“مفهوم . باشد مي

                                                                                                                                                                   
1- René Descartes (1591-1650)  
2- Critique of Pure Reason  
3- Johnn Gottlieb Fichte  
4- George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)  



 
7

در حوزة نظرية تعليم و تربيت، . سازد مينظرية انسانگرايانه، در تعليم و تربيت مدرن غربي فراهم 

است، هرچند كه در واقع آن را در چارچوب دستگاه فلسفي  ١”روسو“كانت، ملهم از رويكرد فلسفي 

  . دهد خود قرار مي

سعي كرد ” بركلي“قرن هيجدهم ميلادي، عقل را در استدلال به نفع ماترياليسم به كار انداخت، 
با استناد به استدلال بركلي، وجود ذهن و ” هيوم“ولي . لال پاسخ دهدبا نفي وجود ماده، بدين استد

بست رسيد و انديشه در يافتنِ راه  روح را هم منكر شد و بدين طريق، عقل در جستجوهاي خود به بن
ولي جواب ديگري نيز ممكن بود و آن اينكه عقل، ميزان نهايي و قطعي نيست؛ . خويش سرگردان شد

هاي نظري كاملاً مخالف است و ما حق نداريم بگوييم كه اين نيازهاي  ز استنباطهستي ما با بعضي ا
چه بسا كه غرايز و احساسات ما اين . طبيعي ما، بايد در برابر اوامر منطق تسليم شود و از ميان برود

و ها و تصنعات  مخصوصاً در پيچيدگي(درست است كه گاهي . ها را به دور افكنده است ها و دليل قياس

هاي عظيم زندگي و در مسائل بزرگ اخلاق  عقل راهنماي خوبي است؛ ولي در بحران) تكلّفات شهري
اگر عقل بر ضد ايمان و مذهب برخيزد، . و ايمان، اعتقاد ما بر احساسات بيشتر از استدلالات است

يگري و الحاد كه تقريباً به تنهايي با ماد” ژان ژاك روسو“استدلال . چيزي بدتر از عقل وجود ندارد
  . كرد، چنين بود عصر روشنگري مبارزه مي

به نظر روسو هرجا علم و فلسفه پيشرفت كرده است، سلامت اخلاقِ آن قوم، رو به انحطاط نهاده «
ساختيم و فقط به تربيت دل و  بهتر آن بود كه پيشرفت سريع علوم و معارف را متوقف مي. است

آورد؛ او را معمولاً در كار شر ماهر  ربيت، شخص را نيك بار نميتعليم و ت. شديم احساس مشغول مي
اگرچه ممكن است عقل با اعتقاد به خدا و بقاي . غريزه و احساس بيش از عقل قابل اعتمادند. سازد مي

چرا در اينجا به غريزه و . روح مخالف باشد، ولي احساس، به طور غير قابل مقاومتي طرفدار آن است
، مقدمه، ١٣٧٤كانت، ترجمه شكوهي، (» .نكنيم و خود را تسليم شكاكيت سازيماحساس اعتماد 

  ).صفحه ث
كانت با خواندن آثار روسو به خصوص كتابِ اميل، به وجود مرد ديگري پي برده بود كه سعي 

كند، خود را از ظلمت الحاد بيرون بكشد و با شهامت و جسارت، برتري احساس را بر عقل نظري و  مي

                                                        
1- Jean Jacques Rousseau (1712-1778)  
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ها و اوهام  شد و شك در اينجا نيمة ديگر جواب به الحاد و كفر ديده مي. مجرد آن اعلام داردمسائل 

مانده بود كه كانت، تار و پود اين استدلالات را به يكديگر وصل كند؛   باقي. رفت بطور قطع، از ميان مي

هاند و در همان حال پيوند دهد؛ مذهب را از دست عقل بر” روسو“را با احساس ” هيوم“و ” بركلي“آراء 

  . گريبان علم را از چنگ شك و ترديد رها سازد

اهميت اين . هاي بنيادي است پرداختن كانت به مفهوم تربيت در معناي ژرف آن، روشنگر نكته

است و از سوي ديگر، در ” تربيت“و ” انسان“مفهوم براي كانت از يك سو در وابستگي ذاتي دو مفهوم 

كانت با ). هاي اوست كه نقطة مركزي انديشه. (”انسان“ت است به مفهوم وابستگي همة فلسفة كان

  : گويد تأكيد بر اهميت تربيت مي

هاي  انسان تنها حيواني است كه نيازمند تربيت است زيرا تنها حيواني است كه شكفتن توانايي«

ه مستلزم كوشش گيرد، بلك نادانسته و به خودي خود، صورت نمي) بر خلاف ديگر جانوران(طبيعي او 

  )١٣٤، ص ١٣٧٩زاده،  نقيب. (»و آگاهي از غايت هستي اوست

و هر ” ابزار“است و نه ” غايت“اي به انسان نگريست كه گويي او  كانت اعتقاد دارد بايد به گونه

جوهر فلسفة تعليم و تربيت . فردي براي خود يك غايت محسوب شده و داراي احترام و كرامت است

  . ويكرد محوري او به انسان و قدر و ارزش و جايگاه و مرتبة اوستكانت، در همين ر

همين جوهر اومانيستي است كه فلسفة تعليم و تربيت كانت را قدر و ارزشي ويژه و يگانه 

كانت در نظام تعليم و تربيت مورد نظر خود به دنبال تربيت بشري مستقل و نقّاد است كه . بخشد مي

اين همان ويژگي مهم . (رها شده باشد” تبعيت و وابستگي“از ” روشنگري“به تعبير خود او در رسالة 

  ). دهد شناختي آراء كانت است كه در فلسفة تعليم و تربيت او نيز خود را نشان مي انسان

. اي سوبژكتيويستي دارد كانت نيز صبغه” فلسفة هنر“تر  شناسي يا به تعبير دقيق فلسفة زيبايي

او در اين . بيان كرده است) م ١٧٩٠( ١”نقد نيروي داوري“ختي خود را در كتاب شنا كانت، آراء زيبايي

  . پرداخته است” شناسانه قضاوت غايت“و ” باشكوه“، ”زيبا“كتاب به ويژه به بررسي مفاهيم 

شناختي و  هاي زيبايي توان روح حاكم بر تئوري كه آن را مي(شناسي كانت  جوهر نظرية زيبايي

در نظر . باشد داري وراي خود مي مبتني بر جدايي هنر از اخلاق و هدف) انستفلسفة هنر مدرن د
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شناختي  كانت، زيبايي و زيبايي هنري به لذّت و ادراك حسي وابسته است و ربطي به قلمرو معرفت

آن است كه لذّتي بيافريند، رها از بهره و سود، فاقد ” زيبا“كانت بر اين باور است كه . علمي ندارد

كليت . اي باشد شناختي يا نظري كه فاقد غايت و هدف معناشناختي ويژه سازي معرفت ه مفهومهرگون

هاي منطقي؛ بلكه در طبيعت انسان و  نيز تنها يك ايده است كه اصل آن نه در قاعده” داوري زيبايي“

ت كه زيبا آن اس«: توان گفت از اين روست كه در تعريف زيبا مي. هاست هماهنگي و همدلي انسان

زيبا آن است كه بدون مفهوم، پسند همگان «و يا » بدون مفهوم، موضوع يك شادي همگاني است

  )٣٥١، ص ١٣٧٤زاده،  نقيب. (»افتد

امري سوبژكتيو ” داوري ذوقي“در نظر او . كند در واقع كانت، زيبايي را امري سوبژكتيو فرض مي

اي است كه به عنوان عنصر مبنايي آراء  ويستياست و اين توجه به سوژه، امتداد همان رويكرد سوبژكتي

  . كانت مطرح بوده است

داند كه  اي مي بناميم، ايده” زشت“يا ” زيبا“كانت، بنيان داوري بشر در خصوص اين كه چيزي را 

از ديدگاه . هاست هاي منطقي؛ بلكه در طبيعت انسان و هماهنگي و همدلي انسان اصل آن نه در قاعده

  . يفيت عيني يا ابژكتيو امور و چيزها نيست و ادراك آن امري ذهني و سوبژكتيو استكانت، زيبايي، ك

بدين سان . گيرد خارج از قلمرو منطق و ادراك عقلاني قرار مي” داوري ذوقي“اساساً در نظر كانت 

كند، تفسيري كه جوهر  كانت، تفسيري نوين و كاملاً متفاوت از مفهوم كلاسيك زيبايي مطرح مي

هاي مرتبط با آن به ويژه در زمينة نقد هنري مدرن و تا حدودي  هنر مدرن و نيز آراء و تئوري اصلي

  : گويد پردازد و دربارة آن مي مي” هنر زيبا“كانت آنگاه به بررسي . دهد پسامدرن را تشكيل مي

هنر زيبا، آنگونه عرضه كردن است كه به خودي خود، غايت است ولي با آنكه در پي هدفي «

يست، نتيجه آن همانا پرورش نيروهاي معنوي جان انسان و آراسته شدن آن است به فرهنگ، و از ن

  )٣٦٤همان منبع ص . (»اي است براي پديد آمدن همدلي و پيوند اجتماعي اين رو وسيله

هاي مشخص نيز  هاي معين رهاست، از قاعده هنر زيبا به همان سان كه از قيد جستجوي هدف

هنر، آنگونه پديد آوردن . هاي طبيعت در همين است هاي اثر هنري با ساخته ي از تفاوتآزاد است و يك

طبيعت آنگاه زيباست كه چون اثر هنري نمايان «: كانت بر آن است كه. است كه با آزادي همراه است
                                                                                                                                                                   
1- Critique of Judgement  
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شناسيم، چونان نمودي از  شود و هنر فقط آنگاه زيباست كه با آنكه ما آن را همچون اثر هنري مي

  ). همان(» .طبيعت جلوه كند

كند كه هنر زيبا بايد چنان باشد كه شادي آن همانا اوج گرفتن و  كانت بر اين نكته تأكيد مي

اگر چنين نبوده، بلكه . هاي اخلاقي رهبري كند اي كه ما را به سوي ايده پرورش معنوي باشد، به گونه

  . خواهد انجاميداش به بيزاري و وازدگي  هدف آن لذّت بردن باشد، ادامه

اند،  ل رضايتي خود بسندهمهاي اخلاقي، كه فقط اينها حا اگر هنرهاي زيبا كم و بيش با ايده«

كانت، ترجمه رشيديان، (» .سرنوشت نهايي آنهاست) بيزاري و وازدگي(متحد نباشند، چنين سرنوشتي 

  ). ٢٦٩، ص ١٣٨٣

را در برترين مرتبه، موسيقي را در رود كه شعر  كانت در سنجش هنرهاي زيبا تا آنجا پيش مي

از ميان . دهد سازي و معماري ـ را در مقام سوم قرار مي مرتبه دوم و هنرهاي سازنده ـ نقاشي، مجسمه

بنظر او، نقاشي هم با طراحي سر و . دهد هنرهاي سازنده نيز، كانت نقاشي را در رديف نخست قرار مي

ها و در  ت و هم از آن نظر كه توانايي نفوذ آن در حوزة ايدهكار دارد كه بنياد ديگر هنرهاي سازنده اس

  . نتيجه گسترش دادن ميدان نگرش، از ديگر هنرهاي سازنده بسي بيشتر است

ها، كمتر از  ها و نمونه شعر ـ كه سرچشمة آن در ژني است و تبعيت آن از قاعده«: گويد كانت مي

بخشد بدين سان كه با آزاد كردن  ا گسترش ميشعر، انديشه ر. ديگر هنرهاست ـ برترين هنر است

شمار در دايرة يك مفهوم ـ كه با آن هماهنگي  هاي ممكن بي نيروي خيال و با عرضه كردن صورت

كند كه از هرگونه بيان لفظي گذشته، بطور استتيك، به سوي  دارند ـ انديشه را چنان سرشار مي

  ). ٣٧٠، ص ١٣٧٤زاده،  نقيب(» .رود ها مي ايده

موسيقي با توجه به «: گويد دهد و مي كانت از نظر ارزش استتيك، پس از شعر، موسيقي را قرار مي

انگيزد، بيش از ديگر هنرها به شعر نزديك است و پيوند آن با شعر بس  شوري كه در جان آدمي بر مي

آن شديدتر ـ  برد، تأثير دهد و آن را به هر سو مي موسيقي با جولاني كه به انديشه مي. طبيعي است

از اين گذشته، از آنجا كه موسيقي چون زبان احساسات و تأثرهاي . هرچند گذراتر ـ از شعر است

» .هاي استتيك اي است براي ارتباط و هماهنگي و براي بيان ايده دروني، زبان همگاني است، وسيله
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  ). ٣٧٢همان منبع، ص (

زيبايي . بارة ارزشِ اخلاقيِ زيبايي استها، در بحث او در اوج بينش كانت در اينگونه موضوع

با آنكه در نظر كانت، دلبستگي به زيبايي هنر، دليل وابستگي به اخلاق نيست، . طبيعي، واقعيت است

ولي اين چگونگي بر . دلبستگي خودجوش به زيبايي طبيعت، همواره نشاني است از يك روان شريف

  . ه همانا رمزي است از بنياد معنويبنياد دلبستگي به واقعيت، زيبايي طبيعي است ك

” نقد نيروي داوري“داند و در پايان بخش ديالكتيك از كتاب  مي” زيبايي را چون رمز اخلاق“كانت 

  : گويد پرداخته مي” نمونه“و ” طرح“، ”رمز“نخست به بيان معني 

جربي باشند، ها ت اگر مفهوم. براي نشان دادن درستي يك مفهوم، همواره به نگرش نياز داريم«

ناميده ” طرح“هاي نابِ فهم باشند، نگرش آنها  ها، مفهوم شود؛ و اگر مفهوم خوانده مي” نمونه“نگرش، 

ها، و توقع شناساييِ  هاي عقلاني، يعني ايده اما كوشش براي نشان دادن واقعيت ابژكتيو مفهوم. شود مي

» .شود كه مطابق آنها باشد يافت نميزيرا هيچگونه نگرشي . نظري واقعيت آنها، كاري است ناممكن

  ). ٣٧٦همان منبع، ص (

يابند يا  اي تجربي مي هاي آزاد از تجربه، زمينه هايي كه به وسيلة آنها، مفهوم همة نگرش«

  ). همان(» .طرح، نمايندة مستقيم يك مفهوم است و رمز، نماينده نامستقيم آن. ”رمز“اند و يا ” طرح“

كانت ميان زيبايي و اخلاق . ليِ يك مفهوم است و رمز، بيان تمثيلي آنطرح، نمايش و بيان استدلا

تواند رمزي از اخلاق باشد، زيرا نظاره زيبايي، انسان را از  بيند و بر آن است كه زيبايي مي رابطه مي

هاي  دهد و نيز توانايي كند و روان را اوج مي هاي معنوي هدايت مي هاي حسي، به سوي جنبه چگونگي

  . سازد سايي ما را هماهنگ ميشنا

براي فراهم كردن زمينه . شناسي با هم نسبت مستقيم دارند بنابراين از نظر او اخلاق و زيبايي

كانت بر خلاف افلاطون كه بر آن . اخلاقي در افراد، بايد بستر مشاهده آثار هنري را در آنان ايجاد كرد

ري بسرايند، اعتقاد دارد كه بايد بستر آزاد و است بايد به شاعران ديكته كرد كه چگونه و چه شع

انگيز تحريك استعدادهاي ذاتي انسان را براي خلق اثر هنري زيباشناسانه تمهيد نمود و از هر  خيال

داند  كانت ذوق را يك توانايي مي. گونه دستكاري، دخالت مستقيم و اجبار در توليد اثر خودداري كرد
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  . كند هاي پرورش آن معين مي ردن زمينهو كار معلم و استاد را فراهم ك

  : گويد كانت در روشنگري اين مسئله مي

ها و دستورها بلكه از راه پرورش  نه به وسيلة قاعده... آماده كردن نوآموزان براي هنرهاي زيبا«

شود، صورت  ناميده مي” فرهنگ انساني“نيروهاي معنوي آنها، آن هم به وسيلة آموزش درست آنچه 

  )٣٧٧همان منبع، ص (» .ردگي مي

بريم كه  از آن رو چنين نامي را به كار مي: گويد مي ١”فرهنگ انساني“كانت در توضيح نامِ 

تأثري با ديگران است؛ و از سوي ديگر، توانايي  از يك سو به معني همدلي و همدردي يا هم” انسانيت“

” روح اجتماعي“دهندة  دو ويژگي، نشان و اين. ها و دادن آنهاست به ديگران ترين احساس بيان دروني

  ) همان(» .انسان و متمايزكنندة زندگاني انساني از حيات ديگر جانوران است

ذوق در آخرين تحليل، يك نيروي نقادي است كه قضاوت آن دربارة برگرداندن «و از آنجا كه 

هاي  بيدار كردن ايدههاي اخلاقي است به زبان حس؛ بهترين آموزش ممكن براي پروردن ذوق،  ايده

يابد كه حساسيت  زيرا، ذوق اصيل، تنها آنگاه بنيادي استوار مي. اخلاقي و پرورش حس اخلاقي است

  ) ٣٧٨همان منبع، ص (» .با حس اخلاقي هماهنگ گردد

اخلاق در معنايي كه كانت در نظر . هدف غايي تربيت از نظر كانت، پرورش انسان اخلاقي است

هاي پسنديده، با انضباط بودن، آداب داني و  الا و ارجمند و بسي برتر از سطح عادتدارد، مقامي بس و

  : گويد از اين روست كه مي. آراستگي است

تربيت “ولي تا عصر . كنيم زندگي مي ٢”پيراستگي“ما در عصر انضباط، فرهنگ، آراستگي و «

  )١٣٧، ص ١٣٧٩زاده،  نقيب(» .راهي دراز در پيش است” اخلاقي

ت بررسي جريان تربيت انسان را از فروترين مرتبة آن، يعني انضباط، آغاز كرده، به تربيت در كان«

از اين ديدگاه، آنچه تربيت . رسد معناي برخورداري از فرهنگ و تمدن و سرانجام به تربيت اخلاقي مي

نه بيش؛ اي است براي كردار اخلاقي و  شود، فقط و فقط، فراهم آوردن زمينه اخلاقي ناميده مي

 ٣”منش“، همان است كه كانت،  اين زمينه. اي براي بيدار شدن و به كار آمدن وجدان انساني زمينه

                                                        
1- Humaniora  
2- Refinement  
3- Character 
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  )١٣٨همان منبع، ص (» .شمارد نامد و پرداختن به آن را نخستين گام تربيت مي مي

نت كا. از ديگر سوي، از ديدگاه كانت، تربيت اخلاقي، آنگونه تربيت است كه انسان آزاد بپرورد

آزادي را در معني منفي، ناوابستگي به عليت طبيعي؛ و در معني مثبت، وابستگي به قانون اخلاقي 

اخلاق آنچنان . خواهيم، اخلاق را استوار كنيم، بايد كيفر را از ميان برداريم به نظر او اگر مي. شمارد مي

  . مقدس و باشكوه است كه نبايد آن را تا سطح انضباط پايين آورد

  : بر اين باور است كه بر اثر تربيت، آدمي بايد كانت

مراد از تأديب، تأثيري است كه طبيعت حيواني ما را از ربودن . ابتدا مورد تأديب قرار گيرد«

. دارد شود، باز مي بهترين اثر مردمي كه در هر يك از ما، در مقام فرد و به عنوان عضو جامعه، يافت مي

  . بازدارنده از سركشي استبنابراين تأديب، تنها عاملي 

تعلّم، مهارت ايجاد . دوم، تربيت بايد آدمي را به زيور فرهنگ، يعني اطلاعات و تعليمات بيارايد

پس، . كند اي است كه براي كلية مقاصد احتماليِ شخص، كفايت مي مهارت، برخورداري از قوه. كند مي

آيند واگذار  به مقتضيات چنانكه پيش ميكنندة هيچ هدفي نيست و اين مهم را  مهارت، خود تعيين

  . كند مي

سوم، بايد مراقب بود كه آدمي، عاقل شود ـ نسبت به جهان بصيرت داشته باشد ـ ، با جامعة 

اين متعلق به صورت خاصي از فرهنگ . انساني توافق داشته باشد، محبوب واقع شود و متنفّذ گردد

مستلزم حسن خُلق، ادب و نوعي بصيرت است كه به شخص مدنيت . شود ناميده مي” مدنيت“است كه 

  . دهد همة مردم را در راه نيل به مقاصد مهم خويش همداستان كند اجازه مي

شايستگي شخص، براي هر كاري كافي نيست؛ بايد . چهارم، تهذيب اخلاق بايد جزء تربيت باشد

مقاصد نيك آنهايي است كه ضرورتاً  هايي دروني پرورش يابد كه جز به مقاصد نيك نينديشد؛ گرايش

  )٧١و  ٧٢كانت، ترجمه شكوهي، ص (» .مورد تأييد همگان و در عين حال جزء اهداف هر فرد باشد

اي خاص خود را دارند سخن به ميان  از سوي ديگر كانت از سه نوع تربيت كه هر كدام دوره

  . »تربيت اخلاقيتربيت بدني و جسمي، تربيت ذهني و فكري و نهايتاً «: آورد مي
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توان گفت  مي. افزون بر اين، لازم است كه مراحل مختلف تعليم و تربيت به يكديگر وابسته باشد

با چنين سلسله . كه بدن نبايد جز براي هوش و هوش نبايد جز براي وجدان اخلاقي وجود داشته باشد

فايدة عملي باشد، دريافت  مراتبي، تعليم و تربيت، انسجام خواهد يافت و جاذبة واقعي خود را كه

اگر تعليم و تربيت از اين نقطه نظر نگريسته شود، برگرفته از يك پيشرفت واقعي به . خواهد كرد

تربيت بدني به ياري انضباط، كودك را به كسب مهارت سوق داده و اين پيروزي، . آيد حساب مي

تربيت هوش، . يابد ي و ذهني ادامه ميكند و در تعليم و تربيت فكر كودك را در مقام فرد، مستقر مي

كند و از اين طريق به وي اجازه  ريزي مهارت را به پايان برده، فرد را براي كسب احتياط آماده مي پي

و بالاخره، تربيت اخلاقي ـ كه دو شكل پيشين تربيت تابعِ آن . دهد، در مقام شهروند، تأييد شود مي

ي از نوع بشر، بنابراين در مقام بلند انسان بشناسد، هدايت است ـ شهروند را به اينكه خود را عضو

. كند از اين قرار، تنها در سطح اخلاقي است كه تعليم و تربيت به تمامي، معني پيدا مي. كند مي

در فلسفه تربيتي كانت . كودك مورد تعليم، ارزش حقيقي خود را به دست آورده و اينك انسان است

كه بدانيم، حلّ دشوارترين مسأله تعليم و تربيت بر عهدة تربيت اخلاقي  آنچه اهميت دارد اين است

  . تربيت اخلاقي بايد تعليم و تربيت را تمام كند. است
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  فصـل اول
  

  طـرح پـژوهش

  

  

  مقدمه  •

  بيان مسأله  •

 ضرورت و اهميت انجام پژوهش  •

  اهداف پژوهش •

  هاي پژوهش  پرسش •

  هاي پژوهش  فرضيه •

 روش پژوهش  •

  هاي كليدي واژهتعريف  •

   سابقة علمي پيشينة پژوهش در ايران و خارج از كشور •
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  مقـدمـه
هاي  هاي گوناگون، به همين دليل لازم است كه نظام اي است داراي جنبه از آنجائيكه انسان باشنده

ت تنها در اين صور. هاي او توجه داشته باشند ها و ظرفيت تعليم و تربيت به پرورش همة جانبة قابليت

ش و جهت دهي استعدادهاي خويش، نسبت به بكارگيري ركه آدمي فرصت خواهد يافت ضمن پرو

  . اي در پرتو تعليم و تربيت حقيقي، اقدام نمايد توان پرورش يافته

هايي را براي فرد و  هاي موجود انساني، امكانات و فرصت بديهي است كه پرورش هر يك از تواناي

  .يج و تأثيراتي را درپي خواهد داشتسازد كه نتا جامعه فراهم مي

هاي تربيتي از آن الگوها، منجر به تنگ  الگوي مسلط حاكم بر فضاي انديشه و نظر و استفادة نظام

نظري، انحصارطلبي و باريك انديشي معرفت شناسي شده كه از نتايج آن تأكيد بيش از حد بر اصالت 

ري و محدودنگري موجب اعتبار تقريباً مطلق علم اين انحصارگ. معرفت عقلاني، تجربي و منطقي است

به عنوان تنها راه شناخت و مسير دانستن گرديده و تجربة علمي به مثابه تنها تجربة معتبر شناخته 

هاي شناخت معرفت،  جايگاه ديگر راه  شده است كه خود نشاني از سلطة رويكرد پوزيتويستي و تقليل

  .باشد از جمله هنر مي

هاي ديگر وجود  ديدگاهي، نوع و دامنة تجربيات بشري دچار محدوديت شده و جنبه بر اثر چنين

  .ماند هايش ناشناخته، پرورش نايافته و غيرقابل عرضه باقي مي ها، استعدادها و فرصت او و ساير قابليت

اي كهن دارد، توجه به جنبة احساسي و  هاي عقلاني وجود آدمي پيشينه با آنكه توجه به جنبه

روسو كه در قرن . گردد ي، رويكردي است كه بيشتر به پيدايش رمانتيسم در سدة نوزدهم بازميذوق

زيست، هم از پيشروان اين نگرش سدة بعدي است و هم، از كساني كه بر نقش تربيتي  هيجدهم مي

تا پيام روسو در گوش كانت، ارج اخلاقي انسان را تداعي كرد . اين جنبه از وجود آدمي تأكيد كردند

  .جايي كه در اين راه، روسو را راهنماي خويش دانست

رود كه انحصارطلبي  با توجه به چنين رويكردي در تعليم و تربيت و با اين اعتقاد و باور، مي

اي كه گستره و  گونه به. معرفت تجربي شكسته شده و انواع ديگر معرفت نيز امكان بروز و ظهور يابند

ودة علم تجربي خارج شده، راههاي ديگر كسب معرفت، از جمله معرفت دامنة تعليم و تربيت از محد
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  .زيبايي شناختي به عنوان بخشي از دانش تعليم و تربيت موضوعيت يابد

توان از اين تفمر براي استفاده در  تبيين انديشة زيبايي شناختي كانت پيامدها و نتايجي كه مي

رود كه اين كار سرآغاز  اميد مي. ن پژوهش بوده استگيري اي تعليم و تربيت بدست آورد، انگيزة شكل

  .اي جديد، اثرگذار و كارآمد باشد تحولي در نظام تعليم و تربيت و طرح ايده و انديشه
  

  بيـان مسـألـه

وظيفة تعليم و تربيت، توجه خاص به اين ابعاد . اي است داراي ابعاد وجودي مختلف انسان باشنده

  .هاي انساني اوست ها و ظرفيت رورش همه جانبة قابليتو اهتمام جدي در راستاي پ

و آغاز عصر جديدي از تفكر ” رنه دكارت“و ” فرانسيس بيكن“با ظهور فلاسفه و انديشمنداني چون 

ترين منبع  و انديشه با مشخصة تأكيد صرف بر اعتبارِ معرفت عقلاني، تجربي و علمي، بعنوان اصلي

هاي ديگر انساني، دستخوشِ محدوديت شده و يا مورد غفلت و  ييشناسايي، دامنه و گسترة توانا

اي خاص، به عنوان روش  هاي تاريخ فلسفه، شاهد غلبة انديشه هرچند دوره. توجهي قرار گرفته است كم

درست انديشيدن براي دستيابي به شناخت حقيقت شده است اما هيچگاه در طول تاريخ تفكر، عرصه 

ها و استعدادهاي شگرف را با  به انسان به عنوان يك كلّ و سرشار از توانايي از انديشندگاني كه توجه

گذاري نظامي فلسفي و تربيتي درخصوص انسان، براي  ريزي و پايه اند، در جهت پي اهميت دانسته

از اين ميان، توجه به عواطف و احساسات . هاي وجودي او، خالي نبوده است بكارگيري همة قابليت

ورد آن ـ هنر ـ به مثابه يكي از ابعاد وجود آدمي، براي بنيادگذاري نظامي جامع و كامل بشري و دستا

  . در تعليم و تربيت از اهميت خاصي برخوردار است

اش بر شهود و مكاشفه، يا به  هنر به دليل بازگشتش به حس انساني، و شايد به خاطر تكيه«

هاي دروني و باطنيِ آدمي دارد و خبر از رازهايي  هاي ديگر، كارآيي بسيار در انتقال تجربه دليل

گشايد  هنر، مسيري را در زندگي آدمي مي. آورد كه قفل آن با هيچ كليد ديگري گشودني نيست مي

آفرينش هنري در زندگيِ معنويِ . كه شايد با پايِ خردورزي و منطق استدلالي نتوان از آن گذشت

يد بتوان گفت، برتر و قدرتمندتر از علم، منطق، فلسفه و اخلاق آدمي، ارجي والا دارد و از اين جنبه شا

  )١، ص ١٣٨٤احمدي، (» .كند جلوه مي


